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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۲۹تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۷ – ۲۹؛ ۱۳۹۶ – ۰۵ – ۰۷؛ ۱۴۳۸ – ۱۱ – ۰۵شنبھ 
نَا إِذْ  )٣٧(أُخْرَى  مَرَّةً  عَلَيْكَ  مَنـَنَّا لَقَدْ  وَ  )٣٦( َ� مُوسىَ  سُؤْلَكَ  أوُتيِتَ  قَدْ  قاَلَ  فَـلْيُـلْقِهِ   التَّابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فىِ الْيَمِّ فىِ أنَِ اقْذِفيِهِ  )٣٨(يوُحَى مَا أمُِّكَ  إِلىَ  أوَْحَيـْ

مَن يَكْفُلُهُ  فَـرَجَعْنَاكَ  عَلىَ  مْ لُّكُ لْ أدَُ ) إِذْ تمَْشىِ أُخْتُكَ فَـتـَقُولُ هَ ٣٩( عَيْنىِ  نَعَ عَلىَ  وَ لتُِصْ نىِّ مِّ بَّةً  وَ عَدُوٌّ لَّهُ  وَ ألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ َ�ْخُذْهُ عَدُوٌّ لىِّ 
ن ـُ ىْ إِلىَ أمُِّكَ كَ  يـْنَاكَ مِنَ الْ ا وَ لاَ تحَْ هَ تَـقَرَّ عَيـْ  ) وَ ٤٠( قَدَرٍ َ�مُوسىَ  ئْتَ عَلىَ جِ  بِثْتَ سِنِينَ فىِ أهَْلِ مَدْيَنَ ثمَُّ اكَ فُـتُوً�  فَـلَ وَ فَـتـَنَّ  غَمِّ زَنَ  وَ قَـتـَلْتَ نَـفْسًا فَـنَجَّ

 )٤١( اصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسىِ 
) ۳۷) و بھ درستي کھ منتّ نھاده بودیم بر تو بار دیگري! (۳٦ھایت اي موسی! (اي درخواستگفت: بھ درستي کھ داده شده

اید ب)  بیاندازش در جعبھ، و پرت کنش در دریا، و دریا ۳۸شود. (ھنگامي کھ وحي نمودیم بھ مادرت آنچھ را وحي مي
ر انده شوي بتا پرور وبھ ساحل [تا] بگیردش دشمني من را و دشمني او را. و افکندم بر تو محبّتي از خودم را ا ربیافکند او 
گفت، "آیا راھنمایي بکنم شما بر کسي کھ پذیرایي کند او را". پس باز رفت و مي) ھنگامي کھ خواھرت مي۳۹دیده من. (

م ، و آزمودیا از غمو اندوھگین نباشد. و کشتي کسي را و نجات دادیم تو رگرداندیم تو را سوي مادرت تا قرار یابد چشمانش 
 )٤۱راي خودم() و برساختم تورا ب٤۰تورا آزمودني، و ماندي سالھایي در میان اھل مدین، سپس آمدي بر قدري اي موسی!(

I. تفسیر 
 ھایت اي موسی!ستاي درخواگفت: بھ درستي کھ داده شده :َ� مُوسىَ  سُؤْلَكَ  أُوتيِتَ  قَدْ  قاَلَ  .1
 " و بھ درستي کھ منتّ نھاده بودیم بر تو بار دیگري! :أُخْرَى مَرَّةً  عَلَيْكَ  مَنَـنَّا لَقَدْ  وَ  .2
نَا إِذْ  .3  .شودوحي ميرا بھ مادرت آنچھ ھنگامي کھ وحي نمودیم  :يوُحَى مَا أُمِّكَ  إِلىَ  أَوْحَيـْ

 فرمایند: ) چنین مي۲۰۷ص ، ۱٤ج، المیزان تفسیر مرحوم علامھ طباطبایي (ترجمھ
 در یا و بیدارى در یا كھ، است هناخودآگا احساس نوعى كھ است الھام، وحى از مراد" يوُحى ما أمُِّكَ  إِلى أوَْحَيْنا إِذْ "جملھ،  در و

 زنبور بھ اخد را آنچھ بینیممى چنانچھ، نیست نبوت وحى در منحصر تعالى خداى كلام در وحى كلمھ و، دھدمى دست خواب
 .النّحل) ۱٦:٦۸(" النَّحْلِ  إِلىَ  رَبُّكَ  أوَْحى وَ " فرموده و خوانده وحى كرده الھام عسل

 چون، نكرده رپیغمب را زن یك تعالى خداى وقت ھیچ یعنى، ندارند اىبھره نبوت وحى از زنان كھ دانیممى دیگر سوى از و
 مگر، نفرستادیم رسولى ھیچ تو از یوسف) (قبل ۱۲:۱۰۹(" الْقُرى أهَْلِ  مِنْ  إلِيَْهِمْ  نوُحِي رجِالاً  إِلاَّ  قَـبْلِكَ  مِنْ  أرَْسَلْنا ما وَ " فرموده
 كردیم).مى وحى سویشان بھ كھ دیارى ھر اھل از مردانى

داند، بھ ماجراي وحي مادر يسلطان طبع م تر ازشود قويني کھ بھ او وحي ميشیخ ابن عربي سلطان وحي را بر انسا
حي، شیخ ابن عربي . در پاسخ سؤال پنجاه و ششم حکیم ترمذي درباره وفرمایدشھاد ميتسدر ارتباط ا -علیھ السّلام -موسی

 ):۳۲۹ - ۳۳٥ص ، ۱۲ج، یحیى ت. عثمانالمكیة،  (الفتوحات فرمایدچنین مي
 ؟وحي چیست: پنجاه و ششم سؤال
شود عبور مي تعبارچھ از ، تعبار ت است بدونعبار (جاگزین) مقام قائمه، کھ اشارآن  بھشود مي قعواآنچھ  :جواب

 ذاتچھ آن ، تکھ ھمان وحي اس، هاشار خلافھ ب، ت نامیده شده استباربراي ھمین، ع و، از آن است مقصود ىامعنبدانچھ 
 ینع، فھامإ عین فھم عینتر از آن نیست کھ شتابان و، است لاوّ  (فھماندن) فھامإ و لاوّ  مفھومھمان  وحي و. ه استشارمورد ا
 و، مان سرعت استھ بیني کھ وحيآیا نمي. ي نباشيوح صاحب نباشد براي تو این نكتھ، صلاحپس، اگر  از آن باشد. مفھوم

 تر از آنچھ یاد کردیم نیست.عیسر سرعتي
 کشیده شود لغزانگویي چنان است کھ زنجیري بر سنگي صاف و  وحيچون خدا سخن گوید با  

 خبربراي ھمین، در ، ي استذات ایييتجلآن  و، است )جایگاهھ (مثابدین بچون  و. شودنامیده مي وحي كلامپس، این گونھ از 
  و" "مدھوش شوند.ملائكھ ، کشیده شود لغزانگویي زنجیري بر سنگي صاف و ، وحي باچون خدا سخن گوید "آمده است، 

فرمان  بود بدان در اطاعت ناظربود، چھ او  موسى حجابآن ھمان  و ،"چون پروردگار تجلّي نمود بر کوه، کوه متلاشي شد
مدھوش بر زمین افتاد." [ملائکھ  موسىي کھ "کوه را متلاشي گرداند و امر، ھنگام تلاشي کوه ،براي اوشد پس آشکار ، خدا
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گویند، مي"گوینده، پرودگارتان، چھ گفت؟" ملائكھ  گویند،، ھایشان برودآن کھ دھشت از قلبمانند] تا نیز مدھوش مي
 !شھویت حیثاز  تنسباز این " است كبیر او ھمان علي و" ،"تحقیقگفتند، "[یعني]  ،!"حقّ "
 شنونده نفسگیرد در  کھ اثرش سرعت ميحقّ  كلامچیزي است از  حيو 
 ناعارفند بھ این مگر ت ندارعرفم و، شنونده گیرد در نفسحقّ تعالی کھ اثرش سرعت مي چیزي است از كلام وحي پس، 
ه گا و! کن مفھنیستند.) پس،  (در حالي کھ آنھا آگاه "يَشْعُرُونَ  لا هُمْ  وَ "ھستند  عالمدر  الھي وحي ن، چھ آنھا عیالھي شؤونھ ب

ھر ر آن بسرشتھ شده  و. واقع شده است بھ آن اخباردانچھ ب ایمان[آوردن]  با است امرى الھي روحت گرفتن سرع وحي
 ثرآن از ا، گیرديآن] از وحي است نیز، مانند نوزاد کھ پستان مادرش را م و[، ي نیست در آنكسبچیزي است از آنچھ او را 

 كنیل وبھ او از شما  تریمما نزدیک و( )ةالواقع ٥٦:۸٥( "تُـبْصِرُونَ  لا لكِنْ  وَ  مِنْكُمْ  إلِيَْهِ  أقَـْرَبُ  نحَْنُ  وَ "است بھ او.  الھي وحي

 كشتھ خداوند راه در كھ را كسانى و(البقرة)  ۲:۱٥٤" (تَشْعُرُونَ  لا لكِنْ  وَ  أَحْياءٌ  بَلْ  أمَْواتٌ  اللهَِّ  سَبيلِ  في يُـقْتَلُ  لِمَنْ  تَـقُولُوا لا وَ بینید)، "نمي

ذِي نِ أَ  النَّحْلِ  إِلىَ  رَبُّكَ  أوَْحى وَ " فرماید،مي تعالىیابید)، و خداي درنمى شما امّا اندزنده كھ نخوانید مرده شوندمى  وَ  وتاً بُـيُ  الجْبِالِ  مِنَ  اتخَِّ
 ختدراز  و ھایي راھا خانھز كوها بگیرد عسل زنبور بھ وحي فرمود پروردگارت النّحل) (و ۱٦:٦۸( "يَـعْرشُِونَ  ممَِّا وَ  الشَّجَرِ  مِنَ 
 .شد دراصشود از او آنچھ نمي دراصاش را، وحيفھمید از خدا پس، اگر نمي )،سازندمى ]مردم[ كھ ھایىداربستاز  و

 شود از طبع اوآن کھ بدو وحي مي نفس در  سلطانتر است از حیث يقو يوح
ت شود در مقاوتر از آن است ميقون آ سلطانچھ ، باشد وحي كلامشود با مخالفت ھنگامي کھ نمي رتصوّ براي ھمین  و

) (و وحي نمودیم بھ مادر موسی کھ "شیر القصص ۲۸:۷( "يَمِّ الْ  فيِ  فأَلَْقيهِ  عَلَيْهِ  خِفْتِ  فإَِذا أرَْضِعيهِ  أَنْ  مُوسى أمُِّ  إِلى أوَْحَيْنا وَ "برابرش، 
از آن  حاکي التت نورزید با آن کھ حخالفچنین کرد و م وده او را، پس ھنگامي کھ ترسیدي بر او، بیافکنش در دریا!")، 

ر دریا دھ افکندن او ھ این کب تبشرینکرد بر او  حكم و، ید نورزیدترد و، ت نکردخالفلي و، بود کھ او افکند او را در ھلاکت
بدو آن کھ  نفسدر  سلطان تر است از حیثيقو يوحلت دارد بر آن کھ دلاپس، [این] . چیزھاست ترینناکخطردر جعبھ از 

و ما (ق)  ٥۰:۱٦" (دِ الْوَريِ حَبْلِ  مِنْ  إلِيَْهِ  أقَـْرَبُ  نحَْنُ  وَ فرماید، "مي تعالىخداي  .ش استنفس عیناو، کھ  طبعشود از مي وحي
کني کھ خدا وحي نموده است مان پس، اي دوست، چون گ اوست. ذاترگ گردن از  و تریم بھ او از رگ گردن)،نزدیک

و ، وحي نباشي بصاح ،تفكریا ، تفصیل یا، تدبیرا ب يثرت، اگر یافتي برآي آن امخالف وید ترددر ت نفسسوي تو، بنگر در 
مان وحي ھ را در تو، آن شمجاري کرد حك و، تتدبر و تفكر بینشد  لیحا و کور و کرت گرداند، و، کرد بر تو حكماگر 
ھ بوي ش لحقاست م نآ تو منصببرتري  و رفعتکھ ، در آن ھنگام، بداني و، ي باشيوح صاحبتو در آن ھنگام  و، است

 .جماد و، تنبا و، حیوانتر از توست، از گویي او پایینکسي کھ مي
 او بھاست  عالم تفصیلش حیثاز  ليو، بیآموزدتا آنکھ  اللهھ باست  جاھلش مجموع حیثاز  انسان

[نھ  ش،تفصیل حیثو از چھ ا، جنّ  و انسان مجموعمگر  اللهھ ب علمباشد بر سرشتھ مي است انسان مجموعپس، ھر چھ غیر  
 مانند دي اللهھ ب علمسرشتھ شده است بر  ش]،مجموع حیثاز 

 ویست از مو، نپس، ھیچ چیزي در او . جماد و ،حیوان و ،نبات واز فرشتھ، : مخلوقاتھ غیر این دو ھستند از كدیگراني 
، فطرت اب تعالى -اللهھ باست  عالم ودندان مگر آن کھ ا وناخن،  و ،نفس و ،روح وخون،  و ،عصب وگوشت،  وپوست، 
است  جاھل -محكاز  ش استجمعیت آنچھ براي و -شمجموعیت حیثلي او از و تجلي نموده است در آن ایي کھوحي با [یعني]

 و، یده است او راو بداند کھ او را آفریدگاري است کھ آفر، باز گردد سوي خودش وکند،  فكر وتا آن کھ نظر کند  اللهھ ب
شنید آن مي، ، یا زبانش، یا پایشگفت پوستش، یا دستشمی سخن را شنوایاند او اگر خدا مي. کرده است او را خلق ي کھخالق

  ابمِ  أرَْجُلُهُمْ  وَ  هِمْ أيَْدي وَ  مْ ألَْسِنـَتُـهُ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدُ  يَـوْمَ " .گوي او سیقدت و او، جلال گوي حیسبت، ھ پروردگارشبش معرفتھ ب را سخنگویي
 قالُوا وَ "دھد)، مى گواھى ،آنھا زیان بھ اندكردهمى بدانچھ آنھا پاى و دست و زبان كھ النوّر) (روزى ۲٤:۲٤( "يَـعْمَلُونَ  كانوُا

  لیھ ما؟)ھایشان: چرا شھادت دادید عفصّلت) (و گفتند بھ پوست ٤۱:۲۱" (عَلَيْنا شَهِدْتمُْ  لمَِ  لجِلُُودِهِمْ 
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آگاه گردانده شود بھ  عنيی، بیآموزد تااو ھ باست  جاھلاش گيجمل حیثاز  ليو است اللهھ ب عالم شتفصیل حیثاز  نسانپس، ا
نفسي  (پس، ھیچ )لسّجدةا ۳۲:۱۷(" عْينٍُ أَ  قُـرَّةِ  مِنْ  لهَمُْ  أُخْفِيَ  ما نَـفْسٌ  تَـعْلَمُ  فَلا" !است جاھل عالم. پس، او است شتفصیلآنچھ در 

است  حىو صاحب شتفصیل حیثاز  نسانا پس، .چیزي مخفي نگھداشتھ شده است براي آنھا از آرامش دیدگان) چھ داندنمى
 .ي نیستوح صاحب يوقتاش در گيجمل حیثاز  ليو

بیاندازش در  :عَيْنىِ   وَ لتُِصْنَعَ عَلىَ بَّةً مِّنىِّ وٌّ لَّهُ  وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محََ  وَ عَدُ دُوٌّ لىِّ عَ خُذْهُ لِ �َْ فَـلْيُـلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ  أَنِ اقْذِفِيهِ فىِ التَّابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فىِ الْيَمِّ  .4
م بر تو ا. و افکندربگیردش دشمني من را و دشمني او  بھ ساحل [تا]را بیافکند او  نش در دریا، و دریا بایدپرت کجعبھ، و 

 و تا پرورانده شوي بر دیده من. را محبتّي از خودم 
 القرآن كلمات فى التحقیق اصل کلمھ "قذف" بھ معناي پرتاب و دور انداختن است در موضع طعن و تحقیر، چنانچھ در

ن بدادریا استفاده شده است  ودر جعبھ  -لیھ السّلامع -موسى درباره افکندن تعبیر) آمده است از این ۲۱۸ ص، ۹الكریم (ج
 در حالت تي است بھ این کھ آن کھ راشارا و. بود اضطراراست ھر چند از روي  عراضإ و تحقیر موردخاطر کھ آن در 

 و او را،ختیار کرد ا -جلّ  و عزّ  -�َّ چگونھ ، نجا کھ مادرش دور افکندش در دریاشکستگي بود تا آ و ضعف و عجز
 -حضرت محمّد . [چنانچھ دربارهخلقبر  حجّتي ودر زمین،  ايخلیفھ و يرسولبرانگیختش  فرمودش، و حفظ و پروراندش،

دْكَ  لمَْ  أَ فرمود:] " -صلی الله علیھ و آلھ و سلّم  نھ مگر) (الضحی ۹۳:  ٦-۸" (غْنىفأََ  عائِلاً  وَجَدَكَ  وَ  فَـهَدى ضَالاًّ  وَجَدَكَ  وَ  فآَوى يتَِيماً  يجَِ
 ند؟!) گردا و ترا نیازمند یافت، پس بي نیاز نمود، داد، و ترا گم یافت، پس ھدایت پناه پس، یافت یتیم را تو

ن ـُت ـَ ىْ كَ كَ أُمِّ  مَن يَكْفُلُهُ  فَـرَجَعْنَاكَ إِلىَ  عَلىَ  مْ إِذْ تمَْشىِ أُخْتُكَ فَـتـَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُ  .5 نَاكَ مِنَ الْغَمِّ ف ـَوَ قَـتـَلْتَ نَـفْسًا  زَنَ لاَ تحَْ  ا وَ هَ قَرَّ عَيـْ يـْ وَ فَـتَـنَّاكَ فُـتُوً�   نَجَّ
م شما بر کسي کھ گفت، "آیا راھنمایي بکنرفت و ميرت ميھنگامي کھ خواھ :قَدَرٍ َ�مُوسىَ  جِئْتَ عَلىَ  فَـلَبِثْتَ سِنِينَ فىِ أَهْلِ مَدْيَنَ ثمَُّ 

 را و نجات تي کسيو اندوھگین نباشد. و کش و را سوي مادرت تا قرار یابد چشمانش. پس باز گرداندیم ت"پذیرایي کند او را
 وسی!ھایي در میان اھل مدین، سپس آمدي بر قدري اي مدادیم تو را از غم، و آزمودیم تو را آزمودني، و ماندي سال

یت چگونھ بندگان خاصش را تربدا ای است از این کھ خشرح حال انبیاء بیان ربوبیت خداست نسبت بھ آنھا، و نمونھ
 فرماید.مي

را تحریم مراضع (حرام کردن شیر دھندگان) غیر مادرش یاد  -علیھ السّلام -خداي تعالی مقدمّھ این منتّ خود بر موسی
 شیر پیش (از القصص) ۲۸:۱۲(" َ�صِحُونَ نهَُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ مِن قَـبْلُ فَـقَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أهَْلِ بَـيْتٍ يَكْفُلُو  وَ فرمود، "

 از شما براى كھ كنم راھنمایى اىخانواده بر را شما آیا گفت] و آمد خواھرش[ پس، بودیم. گردانیده حرام او بر را دایگان
 باشند). او خیرخواه و كنند سرپرستى وى
 ارتباط چنین آمده است:) در این ۷۳٦ ص ،۲جلد( خوارزمى فصوص شرحدر 

 كھ اشحقیقیھ امّ  را او كرد ارضاع یعنى. مراضع تحریم بھ -السّلام علیھ -موسى حق در كرد كنایت شرایع علم از: یعنى
 میان در را او تا شرعي، علم اعطاى بھ را او الھیھ ذات ربوبیت بھ است اشارت ارضاعش و .دیگرى نھ بود او از متولد

 و. ظاھر و وتنب بھ نیست متعلّق كھ علومى بھ تحققّش عدم بھ است اشارت امّ  غیر ارضاع تحریم و. سازد پیغامبر عبادش
 عطا علمى رات تعالى حقّ : گفت را خضر وسىم و. "خُبرْاً  به تحُِطْ  لمَْ  ما عَلى تَصْبرُِ  كَيْفَ   وَ ": گفت را او  -السّلام علیھ -خضر لھذا
 .است علم باطن] آن[ و. است نداده من بھ را آن كھ است داده

 تغذى تكوّن از بعد دول و است، امانت بطریق را ولد ولادت امّ  حمل چھ ولادت، امّ  نھ است مرضعھ الحقیقة على ولد امّ : یعنى
 نكردى تغذى بدان گرا چھ آن، بھ مگر نكرد تغذى او چھ نباشد، امتنان ولد بر را او تا والده، ارادت بى را او طمث دم كندمى

 دم آن غذىت بھ كھ مادرش بر است منّت را جنین پس. بودى ضعیفھ آن مرض یا ھلاك سبب نیامدى، بیرون او از خون آن و
 و .بودى تھلاك سبب نكردى، تغذى را آن جنین یا نیامدى بیرون و گشتى محبتش اگر كھ است داشتھ نگاه ضرر از را او

 بر بیگانھ نتّم تعالى و سبحانھ حق جرم لا است، كرده او بقاى و حیات قصد ولد ارضاع بھ او چھ نیست، چنین مرضعھ حال
 او یدارد بھ و نباشد فضل او بر را ولادتش مادرش غیر تا گماشت او ارضاع بر را ولادتش امر و نداشت روایت موسى

 .نشود طارى وى بر حزن و كند مشاھده خویش حجر در را او نماى و نشو و شود، روشن چشمش
 :نیز در تفسیر این آیھ کریمھ چنین فرموده است انیشاعبدالرّزّاق کمولی 

و شھوات آن، و قبول  قوى نفسانیھ " یعنی منع کردیم او را از اینکھ تقویت کند، و تغذیھ نماید از لذاتوَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَراَضِعَ "
فَـقَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَىٰ أهَْلِ بَـيْتٍ نور استعداد، وصفاء فطرت، "" یعنی قبل ازاستعمال فكر، بھ مِن قَـبْلُ أھواء آن و کمک ھای آن "
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از مشاھدات، و وجدانیات، و  ي" یعنی قیام کنند بھ تربیت او با أخلاق و آداب، و شیر دھند او را با شیر مباديَكْفُلُونهَُ لَكُمْ 
" با حكم عملي او را استوار می سازند، و با أعمال صِحُونَ وَهُمْ لهَُ �َ تجریبات، و آنچھ از علوم طریقش حس، و حدس است، "

 صالح، او تھذیب می کنند، و فریبش نمی دھند با وھمیات و مغالطات، و فاسدش نمی سازند با رذائل و قبائح.
 :فرمایدچنین مي دفتر پنجم مثنوياشاره بھ این منتّ در در نیز مولانا 

 شد مشغول ضیا اصل در چشم  شد معزول مھ و شمس قیامت در
 دارالقرار از فانی رباط وین   مستعار از را ملک بداند تا

 کنار اندر گیر تو را ما مادرا  چار سھ روزی بود عاریھ دایھ
 لطیف او شد حق لطف انعکاس ز  کثیف و ستپرده و ابرست من پر
 ماه ز ھم را مھ حسن ببینم تا  راه ز را حسنش و را پر کنم بر
 مادرست من دایھٴ  من امموسی  خوشترست مادر دایھ نخواھم من
 رابطھ این شد قوم ھلاک کھ  واسطھ از مھ لطف نخواھم من
 ماه روی حجاب او نگردد تا   راه فانی شود ابری مگر یا

 اولیا و انبیا جسم چوھم  لا وصف در او بنماید صورتش
 سودمند معنی بھ باشد درپرده   بندپرده نباشد ابری آنچنان

II. اشاراتي در باب وحي 
ي و قرآن را درباره وحاو عربی و پیروان فکری  یخ اکبر محیی الدین بنوار و بھ اجمال برخي از آراء شدر اینجا فھرست

 :ایمآورده
آلھ و  لیھ ولی الله عص -دبھ حضرت محمّ  ي تعالینوعی معرفت و علم است کھ از سوی خدا ،کھ وحی الھی است ،قرآن مجید .1

 القاء شده است. -سلّم
بھ  ای قلبھ خود می گوید: علم حاصل شدن امری است برشیخ اکبر محیی الدین بن عربی در فصل سوم کتاب فتوحات مکیّ  .2

 ل است.کاست. و تصور حقیقت علم بسیار مش ھمان نحوی کھ در خودش
 ظرفیت و استعداد علم قوی ترین ظرفیت است. .3
 باشد.ير نتیجھ قرآن ھم نوعی وجود معلم و معرفت مساوق با وجود است. د .4
از آن جایگاه تا رسیدن بھ النمّل)  ۲۷:۶(  "لِيمٍ إِنَّكَ لتَلَُقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَ  وَ قران از نزد خدای حکیم علیم نازل می شود " .5

جود لفظی و و -۳جود مثالی و -۲جود تام جمعی معنوی و -۱دست ما مراحل وجودی مختلفی را بدین ترتیب طی می کند: 
 .وجود کتبی -۴

، چنین الکتاب" فاتحة سوره تفسیرر مقدمّھ خود بر "د -ضوان الله تعالی علیھر -عارف محققّ، آیة الله سیّد جلال الدیّن آشتیاني
 فرمایند:مي

 و ارجىخ ظھورى و است اصلى صورتى و مرتبھ داراى قائل و متكلم بھ مرتبط و نازل كلامى ھر كھ داشت توجھ بـاید
 اطلاقي، و جمعي مقام ارايد كلام: قلت شئت ان باشد. ومي آن ظھور مقام دوم مرتبھ و كلام، خفا مقام اوّل مرتبھ كھ ظاھر،

 است. خارجي ظھوري و تفصیلي ايمرتبھ و
این قرار  حی ازوانواع  ھ خود نکاتی چند راجع بھشیخ اکبر محیی الدین بن عربی در باب پنجاه و ھفتم کتاب فتو حات مکیّ  .6

 می فرماید:
 ا علم لدنی امری ثابت و ھمیشگی است.الھام امری عارضی (و در نتیجھ موقتی) است امّ  -
مضار  نافع ومانند علم حیوانات و اطفال بھ بعضی از م  ،نھ الھام ،آنچھ در اصل آفرینش و سرشت است علم ضروری است -

 م است.را ندارد و بعد بھ القاء الھی دانا می شود الھا دانستن آن ا آنچھ را بنده از قبل امکانخود.... امّ 
مل صالح وفیق ععلم لدنی نیز در اصل خلقت نیست لیکن نتیجھ اعمال است. پس خدا رحم می آورد بر عباد خود و آنھا را ت -

 نزد خود بھ ارث می دھد. از می دھد و در نتیجھ آنھا را علمی
 الھام در مواد است. يولباشد علم لدنی در ماده لازم نیست کھ  -
فقط  صائب را را علم الھامی گویند و غیر ب می باشد گاه خطاء. صائب آنئھماره صائب است ولی الھام گاه صاعلم لدنی  -

 نامند.  يالھام م
ت جھان و ضیّ ا را جنبھ فیاھعرفان آسمانبر اساس آیات قرآن مجید، عالم (ما سوی الله) ھفت آسمان و ھفت زمین است. اھل  .7

کھ بھ  ،زمین ماست پرورانند. آسمان ھفتم آسمانيرا م کنند و آنيکھ دریافت فیض م ،داننديھا را جنبھ قابلیت آن مزمین
 باشند.يآسمان و شش زمین دیگر غیر مادی مستارگان آراستھ شده است. شش 
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ر مخصوص آسمان ھفتم است کھ محل زیست موجودات مختاھر آسمان و زمینی وحی خاص خود را دارد. وحی تشریعی  .8
 (انس و جن) است.

 .نھ حسّ  ،شروع وحی رویاء صادقھ می باشد .9
 را اللهھ مظاھر متفاوت ھم" از اسماء الھی است و در نتیجھ بھ درجات يظھور آن. "ول توّ نبباشد و يت موّ ولایت باطن نب .10

 پوشد.يت ملباس نبوّ  ي خاص فراتر رود، وليقرب از حد شود. ولایت قرب  بھ حق تعالی است. چونشامل مي
سول ررسول  ،شوديکھ بر قلب نبی وارد م ،فرشتھ نیست. روح الأمینآیھ دوم سوره مبارکھ نحل وح" مورد اشاره در "الرّ  .11

 است.
فرستد ملائکھ را با روح النّحل) (فرو مي ۱۶:۲" (ونِ فٱَتَّـقُ  أَ�َْ  لاَّ إِ  إلِٰـَهَ  لاَ  أنََّهُ  رُوۤاْ أنَْذِ  أنَْ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَآءُ  مَن عَلَىٰ  أمَْرهِِ  مِنْ  بٱِلْرُّوحِ  ٱلْمَلاۤئِكَةَ  يُـنَزّلُِ "

 ت مگر من، پس تقوا ورزید با من!)از امر خود بر ھر کھ خواھد از عبادش، کھ بیم دھید کھ معبودي نیس
 کند.خود دریافت ميی کمال یابد، وحی را بھ تجلی ذاتي در روح ھنگامی کھ عروج نب .12
 ید، از خودفت نمانھ اسماء و افعال او. چون نبی تجلی ذاتی را دریا ،ست کھ منشاء آن ذات حق تعالی باشدا ذاتی آن تجلي .13

 حضوری. ايبھ مشاھده ،گرددمامی حقایق از ازل تا ابد آگاه ميو در آن حال بھ ت ،شوديم و باقی بھ حقّ  ،گردديفانی م
صورت  تداء بھي بسیط ابباشد. این حقیقت وجود، قرآني ميمی باشد. بھ عبارت دیگر بھ نحو احدي و جمعيي اچنین مشاھده .14

ر د کيبھ ملَ  یابد. سپس، از خیال رقانی ميگردد و وجود ف، از آنجا بھ مثال متصّل (خیال) نبي نازل ميعقلی، آنگاه معاني
 رساند.را بھ سمع او مي یابد و آنيل متمثّ کھ بھ صورت شخصی محسوس برای او  ،شوديخارج منتقل م

یاز بھ ت کھ نبسیط بھ عالم صور و مفاھیم (تبدیل وحی قرآنی بھ وحی فرقانی) امری خطیر اس نزول و تجلی حقایق وجودي .15
 اشاره بھ ھمین معنا دارد. سوره مبارکھ جنّ  ۲۶-۲۸ کریمھآیات صیانت الھی دارد. 

لِمُ "  بمِاَ وَأَحَاطَ  رَبهِِّمْ  سَالاَتِ رِ  أبَْـلَغُواْ  قَدْ  أنَ ليَِّعْلَمَ  صَداً رَ  خَلْفِهِ  وَمِنْ  يْهِ يدََ  بَينِْ  نمِ  يَسْلُكُ  نَّهُ فإَِ  رَّسُولٍ  مِن ٱرْتَضَىٰ  مَنِ  إِلاَّ  أَحَداً  غَيْبِهِ  عَلَىٰ  يظُْهِرُ  فَلاَ  ٱلْغَيْبِ  عَٰ
غیب، ظاھر نگردد بر غیب او ھیچ کسي مگر آن کھ را پسندد از  الجنّ) (داناي ۷۲:  ۲۶-۲۸" (عَدَداً  شَيْءٍ  كُلَّ   وَأَحْصَىٰ  لَدَيْهِمْ 

ھاي پروردگارشان را، و احاطھ کنند پیاماز پیش و پس او دیدباناني تا بدانند کھ ابلاغ مي هرسولي، پس اوست روان شوند
 دارد بدانچھ نزد آنان است، در شمارش دارد ھر چیزي را بھ عدد.)

و ، داردگھ مينقي وحي معصوم در تلّ خود را  ، و نبيدارديخداوند نزول وحی از از دستبرد شیاطین مصون مھمانگونھ کھ  .16
 د.شوظھ ملاحنھم سوره مبارکھ حجر کریمھ آیھ دارد. يرا نیز از تحریف و دستبرد شیاطین محفوظ م ي وحيوجود کتب

 ذکر را، و ما خود آن را ھر آینھ نگھبان ھستیم.) الحجر) (ما خود فروفرستادیم ۱۵:۹" (لحَاَفِظُونَ  لَهُ  وَإِ�َّ  ٱلذكِّْرَ  نَـزَّلْنَا نحَْنُ  إِ�َّ "
و  ارت نفسو چون وحی علم اضطرار آور است، طھ ،کنندياز آنجا کھ شیاطین بر دوستان و اقرباء خود وحی و الھام م .17

 است. يضرور يتقوای الھی برای مصونیت از وساوس شیطان
 خود دوستان بھ ھاشیطان، حقیقت در (و )الأنعام ۶:۱۲۱( "ونَ لَمُشْركُِ  كُمْ إِنَّ  أطََعْتُمُوهُمْ  إِنْ  وَ  ليُِجادِلُوكُمْ  أوَْليِائهِِمْ  إِلى ليَُوحُونَ  الشَّياطينَ  إِنَّ  وَ "

ً  كنید، اطاعتشان اگر و. نمایند ستیزه شما با تا كنندوحي مى  مشركید.) ھم شما قطعا
قل کی مستھای عادی در ارزیابی صحت وسقم و معنای الھا مات خود احتیاج بھ ملاطھارت نفس انسان چرا حتی با وجود .18

 دارند؟ (رجوع شود بھ بحث مھیمن بودن قرآن!)
وحی  اشی ازنعت یاز شر يو بلا فاصلھ جامھ عبودیت ،قبل از ھر چیز مبعوث بر خود است و رسالت: ھر نبیي توّ نبرابطھ  .19

 د.کنيخود را بر تن م
 است. يفرقان ، و وحيشوديبر رسول نازل م ھ متضمن شریعت است توسط فرشتھ وحيک وحیي .20
 یگر در میانالھی را با مردم د گردند تا وحيبیت خود ندارند.امّا گاه مأمور ميبسیاری از انبیاء مأموریتی فراتر از تر .21

 شوند.يرسول نیز م ،و در نتیجھ ،گذارند
سفر من  -۳بالحق؛  سفر فی الحق -۲ق الی الحق؛ سفر من الخل -۱ھارگانھ سیر و سلوک نفسانی: اشاره ای بھ بھ سفر ھای چ  .22

 لحق. سفر فی الخلق با -۴الحق الی الخلق؛ 
 باشد.ت در ولایت ميناشی از خاتمیّ  سالتت در نبوت و رخاتمیّ  .23
، و زننديھا مینھر گنجدو یا بر  ،ھاطومار ھا وھری است کھ بر پایان نامھبلکھ بھ معنای مُ  ،خاتمَ بھ معنـای آخِر زمانی نیست .24

 رساند و بھ ھمین خاطر تعدد پذیر نیست.این نھایت قرب و نزدیکی را مي
 .صلی الله علیھ و آلھ و سلّم -اعطای ھمھ انواع وحی بھ حضرت محمّد .25
"فرق  معنای . و "فرقان" بھقرآن و فرقان. کلمھ "قرآن" ھم بھ معنای "جمع" و ھم بھ معنای "امر خواندنی" آمده است .26

 باشد.ده" ميگذارن


